


ه من الشَّيطانِ الرَّجيمأعوذُ بِالل

ه الرحّمنِ الرحّيمِبِسم الل

مدلهّالَحالعالمَينَل بر 

ونا ونبَي دنا ويلي سلام عالس لوةُ وناالصطبَيبِ نفُوس بيبِ قلُوبنِا وح

 المْعصومينَآله الطَّيبينَ الطاّهرينَعلي و القاسمِ محمدأبي

و اللعَنةُ علَي أعدائهِم أجمعينَ إلي يومِ الدينِ

حديث عنوان بصري در اين بود كه السلام دركلام امام صادق عليه

روز به اذكاري مشغولم و اين  من در شبانه:حضرت در مواجهة با عنوان فرمودند

مرا از ذكرم، ،ردي ن وِني علْشغَلا تَ فَدارد،رفت و آمد تو مرا از ذكر و وردم بازمي

!از وردم مشغول مكن و پيش مالك بن انس برو

 به خصوصيت از نهج البلاغه راجعالسلام در عبارتي أميرالمؤمنين عليه

خَذوه إتَّو انَّ للذِّكْرِ لأَهلاً : كه فرمودند مطلبي دارند و سخن به اينجا رسيد ،ذكر
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اي را موفق كرده يك عده خداوند 1تَشغْلَْهم تجارةٌ و لا بيع عنهمنَ الدنيْا بدلاً فَلا 

و به جاي دنيا و هواهاي دنيا ذكر او را براي خود كه به ذكر او مشغول باشند،

.بپسندند و او را اختيار كنند

اش اشتغال به امور دنيويست، و اشتغال شكيّ نيست كه بودن در دنيا، لازمه

اما ؛  و اشتغال به داد و ستد و ارتباط با مردم در اين دنياست،ويستبه مسائل دني

ياد خدا به نحوي در وجود آنها رسوخ كرده كه اشتغال :فرمايندأميرالمؤمنين مي

، حالا اين مطلبي را كه ودشو رادع نميدارد،به مسائل دنيوي آنها را باز نمي

 اين مطلب ،فرمايندرين ميكِّذَأميرالمؤمنين در اوصاف ذاكرين و متذكرّين و م

؟شودچگونه در موقعيت اجتماعي يك انسان پياده مي

حقيقت مسأله و اصل مطلب بازگشتش به نظر استقلالي و نظر آلي كردن 

گذرد نظر استقلالي مان ميرِ آيا ما به آنچه كه در دور و ب.در مسائل دنيويست

 يا اينكه نظر، نظر آلي و ؛ بدانيمداشته باشيم و آنها را اصل بدانيم و همه چيز

. براي رسيدن به مطلوب بدانيم،ايگري و وسيلهواسطه

اين دو نظريه است كه موجب انحطاط يك فرد در دنيا و انغمار در 

 و به دنبالش خسران و محروم  استاز حقّ و نعمات حقّ و ابتعاد  استشهوات

.ستبودن از نعمات الهيه در اين دنيا و در آن دنيا

يا اينكه ما اين مسائل را به عنوان وسيله و سكوئي براي صعود به مقصد 

 مسأله ؛كندبدانيم در نتيجه نگرش و بينش ما نسبت به مسائل دنيوي تغيير پيدا مي

 به عنوان يك قانون كليّ مجملي را .ودش بسيار حساس ميود،شبسيار دقيق مي

 تشَغْلَْهم لمنَ الدنيْا بدلاً فَخذَوه ماو انَّ للذِّكرِْ لَأهلاً : 211، ص 2ـ نهج البلاغه، محمد عبده ج 1

تجارةٌ و لا بيع عنه
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كه با او در توانيد در همة مسائليكنم و اين قانون را شما ميخدمتتان عرض مي

.طول بيست و چهار ساعت سر و كار داريد در آنجا پياده كنيد

؛يك وقت، يك شخص داعية براي رسيدن به حكومت و سلطنت دارد

اي كه او را به اين مطلوب برساند براي رسيدن به اين مطلوب، هر وسيله و مقدمه

، رقباي خود را از جلوي دسلطنت برسدهد كه به اين حكومت و آنرا انجام مي

كند، اموالي را دارد، افرادي را با فتنه و فريب به دور خود جمع ميميپاي خود بر

چرا آمدند از أميرالمؤمنين ـ كند، دور خود جلب ميه براي جلب نفوس ب

شود، كسي  كسي دورش جمع نميهمايچون بيالسلام فدك را گرفتند؟ چرا؟ عليه

تواند عوام را به  كسي كه مايه ندارد نمي،آيندارد افراد به دورش نميكه پول ند

 عوام نياز به شيريني دارند، نياز به مسائل مطابق با نفس .دور خود جلب كند

.دارند، نياز به اموري دارند كه آن امور بتواند دنياي شهواني آنها را تأمين كند

 گونه صفت حسنه و يك ارزش ابوبكري كه هيچ در بساط ندارد و دستش از هر

ه  تكياي بتواند بر اريكة خلافتبا چه جاذبهاجتماعي و اخلاقي تهي است،، عقلي

 يك پيرمردي كه تنها ، مردم كه عاشق چشم و ابروي ابوبكر كه نيستند؟بزند

پيغمبر بوده ديگر، خب، نه علمي دارد كه افراد به هنرش اين بوده كه پدرزن 

 آنهم عوام كه اينكار را  ـاو بخواهند از او استفاده كنندزان علمي  وِآنجهت 

ند كه تا وركنند، افرادي كه به دنبال عقل و فهم هستند، به دنبال شخصي مينمي

يهودي آمده پيش ابوبكر، ؛  نه علمي دارد ـمند باشداي از نعمت علم بهرهاندازه

:  كهد به ابوبكر گفتش آمـاز علماي يهود بودد ـكنبالاي منبر دارد صحبت مي

خره  راضي نبوديم ولي بالأ، بله، خليفة پيغمبري ـ بله تو:دنويگمي،سؤالي دارم

 از اين ؛از اين تواضعهاو تكليف شرعي بود و اصرار مردم بود ديگرچه كنيم، 

آيد ـ ديگر شود و در ميسبز ميديگر ها موقعاين دانيد خيلي تكليف شرعيها مي
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كرديم اين بار به  اگر قبول نمي،كليف شرعي و چاره نداشتيم ت، بله؟كنيمه چ

ديگر اصرار مردم و دوستان اين طور بله، و افتاد و كسي نبود برداردزمين مي

ديگر  اينها يماينها چيزهايي است كه همة ما بلده  للّ ديگر الحمد وخواستند

صورت هردرگر دي،اينقدر تكرار مكررّات شده كه ديگر همه ياد گرفتند، بله

 چون : براي پدرش كه مرديكه، يك نامه نوشته.مردم ما را به جاي پيغمبر نشاندند

من : گفتترداشب باباش هم ؛من پيرترين افراد بودم مردم من را انتخاب كردند

، خدا  استاش آقا بازياينها همهبله ؟مدنداكه از تو پيرتر بودم، چرا سراغ من ني

رت از انسان منع بشود و خداوند افسار انسان را به گردن نكند كه اين نعمت بصي

.دبله ديگر ما را انتخاب كردن:گفتد ـ ندازيخود انسان ب

؟ خدا كجاست:گفت؛ خب حالا ازت يك سؤالي بكنم:گفت

ΣΣخدا در عرش است: گفت ΣΣ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅…⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅…⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅…⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅……………’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¸̧̧̧ öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####≈≈≈≈ 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ اين آية قرآن را $$####1

كند  خيال مي،مد كه معناي عرش چيهفهخوانده منتهي نمي

 نمي آن، آنقدر بالاست كه درس عوالم نميآن عرش يك عالميست كه چشم به آن

. است در همين عالم، اين عرش،ي است كه ما هستيمئ، عرش همين جادرس

آنوقت اين خدا را همچين بالا، بالا تصور كرده از فرض كنيد كه كرة زمين و قمر 

ي كه اصلاً خودش ئ يك جا، از كهكشانها هم عبور كردهفتهرو منظومة شمسي 

ΣΣ: نجا را عرش گذاشته گفتهآ اسم دفهمهم نمي ΣΣ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅…⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅…⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅…⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅……………’’’’ nn nn???? tt ttããããÄÄ ÄÄ¸̧̧̧öö öö���� yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$####≈≈≈≈ 33 33““““ uu uuθθθθ tt ttGGGG óó óó™™™™ $$ $$####

.دخيلي بايد بالا باشديگر آن

 عجب حرفي زد ،...ابوبكر ديد ا. ر پس بنابراين زمين خدا ندارد ديگ:گفت

:  گفت.زمين خالي از خداستپس : گويددي هم مي يهو. استعرشي خدا رو

5، آية )20(سوره طه ـ1
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،بو خيلي خ:، گفت ...، اين آدمِ استدينياين را بيرونش كنيد اين آدم بي

. ديگر نه خبري هست و نه پيغمبري آمده است و نه هيچ. خداحافظ شما.فهميدم

 است، در مقابل جواب كتك است؛ منطق، منطق ابوبكر اين استببينيد اين

 خدا آن ويدگ مي؟ خدا كجاستدپرس ازش ميد، دار استسؤال چماقدر مقابل 

 ابوذر . بزنيد بيرونش كنيد:ويدگمي.  ديگرد پس زمين خدا ندار:گويدمي. بالاست

:  گفت،ندها يا علي به داد اسلام برس كه فاتحه اسلام خو ديد،آمد أميرالمؤمنين

: ندش گفتنداوقت نشاون ـ  گفت اين يارو بالاي منبر يك يهودي آمده ه؟چي

ريم آو ما يكي را مي، حالا دري وري به تو گفتهكحالا تو بنشين بابا حالا اين ي

 آنطرف، ،اصحاب أميرالمؤمنين اينطرفهم خره اينها هم بودند ديگر، اينها بالأكه، 

فهميدند، ديگر ي ميئي بودند، يك چيزهائخره اينها يك رندهالا، بالأپخش و پ

فرستاد يا هر چي شد و خلاصه حالا يا خودش ميشان پيدا ميكلهسرواين موقع

 خلاصه ؛دانيمدانند ما نميي است كه آنها ميئهايك حسابديگر بود ديگر اينها 

يك خورده ذار حالا گ فعلاً دهنت ب،قلي بهش دادندنجا و يك نُآندند اطرف را نش

م داريم يكي بياد،  هماخرهصبر كن، بالأدهانت شيرين بشه، ناراحت نشو حالا،

 حضرت را صدا زدند.تو كه سهلي اگر جبرئيل بياد اينجا بايد روي زمين بيافتد

كردند علي را  آبروريزي كرده، هر جا آبروريزي مي، اينيا علي بيا اينبابا گفتند

واقعاً چه رويي داشتند، عجب رويي داشتند كه قشنگ با هم زدند و اينها صدا مي

كرد، اسلام و آمد أميرالمؤمنين درست ميميرا ن اخرابكاريشكمال وقاحت، 

 يا علي دستت درد نكند برو :گويند بعد مي،همه را به نحو احسنو سؤالات 

ويمگميمن ، اينهائي كه ويمگ جداً ميودت نشي پيدا! بنشيناتهنا خيدوباره تو

گويند مي. كنمكنم، همان عبارات تاريخ را من به اين صورت بيان ميشوخي نمي

لا أبقاني  به به، خوب كاري كردي، يا علي،! دوباره بگير بنشيناتهناخي برو تو
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 هم خدا».خدا بعد از تو مرا زنده نگذارد«آن عمر كذايي، .لحسناباأه بعدك يا الل

آيد جلو و يك عملي انجام كه اميرالمومنين ميدعاش را مستجاب كرد بعد همين

!شود برو تو خونتراه ميه قضيه روبدهد تامي

 كه اين علي دنهخوابينيد اين سياست نفاق چيه؟ تا حدي علي را ميمي

ما همين كه بخواده كارهاي آنها باشوجتي ه، امد اين علي با اين توجيه شخصي

ت أميرالمؤمنين  ضربه به شخصيككنند يسازي مي زمينهكفوراً ي، پيدا بكند

 ديگر،  استكنند، باطل همين يعني حدود را رعايت مي.هناختو روند زنند ميمي

 تا وقتي كه به خودش دكن حدود را رعايت ميد؛نويگباطل و نفاق به اين مي

 بيدكن فوراً حذف ميدد به خودش ضربه بخورهخواكه مي هميند،ضربه نخور

.دكن برگرد حذف مي و بي برو، و برگردبرو

 حضرت ! يا علي دخترت را بده به من كهؤمنين گفتآمد به أميرالم

من :  گفت. دادودشكه اين بايد از او بپرسم دختر را همين طوري نمي: فرمودند

. م سنگسارت كنندويگي به عنوان تهمت زنا ميه اگر ند،نماداين حرفها را نمي

 گفت -م دستت را ببرندويگدر يك روايت ديگر هست بعنوان سرقت ميـ

 أميرالمؤمنين را برد در مسجد، رفت بالاي منبر ! بلند شو بيا مسجد،يهواخمي

كه من با چشمم ديدم كه يكنفر زنا د و بگويديمردم اگر خليفة مسلمين بيا: گفت

، از ويدگ، خليفه دروغ نمي استاعط حكم خليفه م: گفتند؟گوئيدكرد شما چه مي

 اين مسائل، .يت أميرالمؤمنين بود اين مظلوم.ديدي مردم را: ين گفتئپاآمد منبر 

. است اين،اين طور.مسائلي است كه قابل تصور نيست

ي؟وئگچه مي:  در مسجد آن يهودي گفتدأميرالمؤمنين از منزل آوردن

!اگر سؤالي داري، سؤال بكن: دنتو جانشين پيغمبري؟ حضرت فرمو:  كهگفت

 هيچ وقت حضرت يك ،رم من جانشين پيغمبويدد به جلوي ابوبكر بگيحالا بيا
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نشد ناپرهيزي كني، قرار شد  يا علي قرار...! ادنوي بگد،زنهمچنين حرفي نمي

ت را ببندي، صحبت نكني، يصدا

حالا جانشين هستم، من كار داري ه ؤالي داري سؤالت را بكن، چ س:گفت

،  آنهم شروع كرد، سؤال كردن، از اين طرف از آن طرف، از تورات، از بالا؛نيستم

 حضرت تورات را برايش خواند، از اول خواند، از وسط ،از پائين سؤال كرد

؛هاشَْهد أنَّك خليفَةُ رسولِ الل: وقتي كه تمام سؤالاتش تمام شد گفت... از خواند، 

 به خلافت أميرالمؤمنين داد، حقّ اين؟ بعد شهادت به خلافت كي،اسلام آورد

، هيچ دكنت با چماق مردم را دعوت نمي، حقّ هيچوقد، حقّ ترس نداراست

د، هر كه يد نياهخواد، هر كه نمييد بياهخواهر كه مي، است اين مسأله؛وقت

، هر كي دد قبول كنهخواد نپذيرد، هر كي ميهخواد بپذيرد، هر كه ميهخوامي

؟، چرادخواهد نكنمي

 به من چه دنيا مردم ني؛بيند، نه مردم را آن كسي كه با حقّ است حقّ را مي

دانند و خداي خودشان، ، مردم نپذيرند به من چه ربطي دارد، آنها مي استمربوط

گويم خواستند بپذيرند، نخواستند نپذيرند، البتّه در صورتي كه من مطلب را مي

 بر تكليف، حالا اين ةها، نه اضافدخواهد عمل بكنميهم خب بر اساس تكليف 

حالا در خارج، در  فرض كنيد كه د؟كن، چكار ميدد به حكومت برسهخواآقا مي

د برسنبخواهند  به حكومت  آن، يكي را بهدنهخوااحزاب سياسي هستند مي

 وعده ،دنويگ طرف ميآندنور اينطرف مي،كنند تبليغات ميكنند؟ ميچكار

اش هم دروغ در دروغ در دروغ، يكيدروغ، هاي  به مردم، همه وعدهدنهدمي

كنند، آن طرف جمع دهند، اين طرف جمع ميند، وعده به مردم ميكنعمل نمي

ند، مجالس ساز هدند، مجالس رقص تشكيل ميهدكنند، مجالس تشكيل ميمي

،كنندب چكار ،ببرندبياورند، نظر هر ازاند، تا اينكه افراد مختلف رهدتشكيل مي
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 عيوب طرف را از كنند، يكي يكيكنند نه، شروع ميخبُ به اين كارها بسنده مي

 كه سه تا ي پانزده سال پيش،نزده سال پيشاها كشيدن بيرون، اين در پلاي پرونده

 فلان حرف را در آنجا زده، اين در ده سال ،پوسانده بوداگر يكي بود كفن هم 

دماه از يك قضيه بگذر خب ده سال گذشته آقا يك؛پيش آمده فلان كار را كرده

يد ور، حالا شما مي استماه قبل اين همان يكويدگ بدناتوديگر انسان نمي

نزده سال پيش اين آمده فلان كار را انجام داده، ده سال قبل اين آمده اين كار را اپ

، درستد، كسي كه اطلاّع ندارد آن هم يك عيبي كه اصلاً كسي خبر ندار؛كرده

ها را  حرف، تهمت زدن،كنند چي شروع مي، اگر به اين هم نتوانستند؟است

كنند، غير از ، اشكال را بزرگ ميدرنآورند جلو، از لاي حرفها اشكال در ميآومي

ند، براي چي؟ براي چي؟ هدن ميا نش،ندهد ارائه ميآيندمراد و غير از نيت مي

، يك موقعيتود يك سلطان، بشود بش، رئيس جمهورودد و بشيبراي اينكه بيا

دنويگ، ميودشهيچي، نفس اشباع مي؟ دداراي يك موقعيت، خب چي بهت دادن

.الآن شده رئيس جمهور

 نظر به اين  است،اين حكومت چيه؟ اين حكومت نظرش، نظر استقلالي

دكن يعني خيال مي، نظر استقلالي است،حكومت، نظر به اين سلطنت يك نظر

مطلب تمامش در همين جاست، و همة مطلب همين جاست، ماوراي حكومت 

كند، بيند، ارزشي را در پشت سر اين مسائل مشاهده نمي نميچيز ديگري را

بيند، كه به واسطة آن حقيقت، در حقيقتي را در ماوراي اين مسند و رياست نمي

 و غم خود را  انتخاباتي تعديل ايجاد بكند، تمام همة جريان اين مسألدررفتارش، 

 نظر، نظر ودش اين مي؛لي نظر استقلا، نظرودشداند، اين ميرسيدن به اين نكته مي

 نظر، نظر معاويه، معاويه چي بود، ودش نظر، نظر عمر، اين ميودشابوبكر، اين مي

 اقلاً ؟زنيردي، خب چرا زير پاي صلحت مي آقا با امام حسن صلح ك؛همين بود
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 جمع ور ك لشرا مردي، آقا مرد و مردانه، آمديم شام دنوييك كاري بكن، بهت بگ

بن آمديم به جنگ با حسنهم به جنگ با علي پيروز شديم، حالا كرديم، آمديم 

 نامردي به اين ؛مديم گرفتيم ديگر، تمام شد و رفتآعلي بر او پيروز شديم، 

نامه را السلام صلح كنند، بعد آن صلح با امام مجتبي عليهيند، كه بيادنويگمي

.شيم را رويببينيد گذاشتم پااين، .أضعَه تَحت قدَمي: زير پايش و بگويددبگذار

كُم لصلاةِ و لا لصيامِ و لا لتُصلُّوا و لا إنّي لَم اُقاتلْ:در آن عبارت ديگر

 لْ قاتلَتْكُُملاتزَُّكوُا ب وا وجلأتَحُكمَليرَ عمن با هاتون مقاتله نكردم تا شما نماز  «1تأَم

ائل را انجام بدهيد، به من مربوط نيست كيف  اين مس،و حج و روزه و اين چيزها

ودانيد  خودتان مي، نداديد هميد، انجام نداديدهيد، بده انجام بد است،ناخودت

». رسيدم، وكه به حكومت برسمبخاطر اين م كه با شما بود اه من مقاتل،ناتيخدا

 نظرودش چي؟ اين ميودش اين مي؛م تمام شد و رفتياين هم گذاشتم زير پا

.استقلالي

زند، و خارج از حيطة در نظر استقلالي تمام واقعيت روي دنيا دور مي

 تك تك ، تك تك ما!نه آقاجان منها، يم اين مال معاويه بودوئيم بگئ ما نيا،...دنيا

ر امام حسنيم يا جزو ك يا جزو لش،يمهدي كه انجام ميئما روي تك تك كارها

الآن شما اي،ه، يك يك از ما در هر قضيه اينطوري نيست قضيايم؛ر معاويهكلش

كنيد، ببينيد در آنجا نفر صحبت مي خيابان با يكيتورويد بيرون مياز اين منزل 

يد در منزل برخورد ور مي؛ر امام حسنكمعاويه يا لشركريد، لشكجزو كدام لش

؛ام حسنر امكر معاويه هستيد يا لشكها ببينيد جزو لشكنيد با عيالتان، با بچهمي

ما قاتلتكم لتصلوا و لا لتصوموا و لا لتحجوا و لا لتزكوا له والإنّي: 49، ص44ـ بحار الانوار ج1

... .إنكم لتفعلون ذلك، ولكني قاتلتكم لأتامر عليكم
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يد ور مي.دادكرد و به شما چه دستور ميالسلام بود چه مياگر امام مجتبي عليه

دنآياي كه دارد، افرادي كه مينههسر كارتان، هر كسي بر اساس شغلش و م ،

ن را ا خودم؛، ملاقات، اينطرف آنطرف، ببينيد جزو كدام يك از آنها هستيمدنوبر

، نه، معاويه  استمال هزار و چهارصد سال پيشيم اين معاويه وئگول نزنيم، نگ

، سيدالشهّداء وجود د يزيد الآن وجود دارد؛، امام مجتبي وجود داردالآن وجود دار

 يعني چي؟ د؛ وجود دارأميرالمؤمنين، در وجود دارم عد؛دار

، آن كليّ و حقيقتي كه اينها مصاديقش بودند، الآن دمصداق آنها وجود ندار

 صداقت و آندارش بود، آن صداقت و حقيقتي كه علي پرچم، دوجود دار

، دروغ و دروغ،، از بين نرفته، با گذشت زمان راستدحقيقت الآن هم وجود دار

 تا قيام امام زمان همين  است؛، دروغ، دروغ است راست،، راستودشراست نمي

م  در جهنّم ه،، تا قيامت هم همين طور است، در قيامت و در بهشت استطور

، كلك  است، دروغ هميشه دروغ است، راست هميشه راست استهمين طور

، نفاق هميشه نفاق بوده، و  استهميشه كلك است، صداقت هميشه صداقت

:يموئگچي بوده؟ هميشه درست بوده، ايني كه ميهميشه راستگويي و درستي 

اينها هميشه هستند يعنيأميرالمؤمنين هميشه هست و عمر هم هميشه هست،

 ما در بين يكي از دو طريق هميشه خود را مختار ؛چي؟ يعني ما هميشه هستيم

. معنايش استبينيم، ايندر انتخاب يكي از دو راه مي

 أميرالمؤمنين با غريبه هم اين ش اين طور نبود،يأميرالمؤمنين فقط با رفقا

دست كرد، آمد شلاق داد به ش فرقي نمييكرد، براش نمييطور بود، فرقي برا

 قنبر ، تا، چهل تا بيست تا، سي! اين مقدار تازيانه بزن!اين را تازيانه بزنقنبر ،قنبر

يكي حالا :حالا شك كرده بود، يا گفتـ يكي ديگر هم ،برداشت تازيانه زد

 حالا در ، يا از روي سهو بوده؛... خيلي آدم مثل اينكهد،ديگر هم بزنيم عيب ندار
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؛اضافه زد يكي ـم چه بودهيببيننيتش يم آنجا ما كه نبودديگر ،ر صورته

. شلاق را دادند يكي بزن به اين! بخواب؟ چرا اضافه زدي:گفتندحضرت 

 زنده  استاين علي هميشه زنده است، هميشه زنده است تا تاريخ، تاريخ

. است، فاميلش مجرماستكني، حالا پسرش مجرمِ اما يكي هم پيدا مي؛است

 هزار و يك برنامه و هزار و يك پرونده،  است، را انجام دادهاين كارهم قطعاً 

 أميرالمؤمنين .ودشكنند آقا تبرئه ميدرست مي…هزار و يك رشوه هزار و يك

هميشه هست، من بايد ببينم در چه هم هميشه هست، دستگاه نفاق و معاويه 

؟عيت صداقتمدهم، من آيا در موقعيت نفاقم يا در موقموقعيتي خودم را قرار مي

 حتيّ از ، پرونده را قشنگ، دقيقد؟كنكار مييو خيلي دقيق، سريع، خدا چ

، تا يك ذهن خلافي آمد  استسرعت نور هم، حكومت و قضاوت خدا تندتر

، ذهن خلاف، خطور خلاف، كدورت دبرگرد ندار و ت، برودگيركدورت مي

، آنجا ببينند بالادنور، نمي سلب شدوتنعمت ازآورد، يك برخورد خلاف، يك 

كنند و كنند، محاكمه مي حكم ميترين چي، چي، نه آقا، از سرعت برق، سريعئپا

نظر، نظر وسيله و بهانه و دهنداستقلالي دارد نه؛ كنند و حكم هم ميقضاوت مي

. استگري براي رسيدن به مطلوبواسطه

مي چرا ما بايد حكومت اسلامي ايجاد كنيم؟ چرا؟ چرا حكومت اسلا

واجب است شرعاً و بر تك تك مسلمين واجب است كه در راه احياء حكومت 

اسلامي اقدام كنند؟ چرا؟ چون در ساية حكومت اسلاميست كه عدالت برقرار 

 اگر يك ؛شودشود، در ساية حكومت اسلاميست كه به احكام الهي عمل ميمي

اگر يك ؛شوده احكام اسلامي اجرا نميكحكومت، حكومت نصاري باشد 

 مؤمنين در ؛شودحكومت، حكومت كمونيستي باشد، احكام اسلامي اجرا نمي

آسايش نيستند، مؤمنين در رفاه نيستند، مؤمنين در امنيت نيستند تا اينكه اعمال 
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، لذا چيه؟ برقراري حكومت دنه انجام بددنهن را بخواان و كردار خودشاخودش

؛اريم واجباتيست كه ما در شرع داسلامي از اهماسلاميست،  ولي اين حكومت 

يعني چي؟ حكومتيست كه وسيله است براي رسيدن به مطلوب، حكومتيست كه 

 به چشم بهانه و به چشم وسيله يك مسلمان بايد ؛بهانه است براي اجراي احكام

لّ و  آيا ممكن است در يك حكومت اسلامي غَ پس،كندبه اين حكومت نگاه 

در حكومت اسلامي نفاق پس ديگر آيا ممكن است آيد؟  جور در مي!؟غش باشد

 آيا ممكن است در حكومت اسلامي دروغ باشد؟ آيا ممكن است در !باشد؟

 اينها كه با حكومت اسلامي !؟حكومت اسلامي تهمت و افتراء و اين مسائل

 حكومت أميرالمؤمنين بايد باشد، ؟ باشدي پس حكومت، بايد چ است؛مخالف

اشد كه به چشم بهانه به او نگاه بشود، نه به چشم حكومت، بايد حكومتي ب

.استقلال

، يك پاسبان هم با اسلحه پشت سر شما دنهاگر يك مالي را به شما بد

 از اين كوچه برو به فلان منزل كه ، آقا اين مال را بردار:ويند، بگدنهقرار بد

ن مسير اصلاً  در طول اي! رسيد بگير بياور، آن منزل بدهبه درِرا رسيدي اين مال 

 اصلاً ،فكر اينكه شما اين مال را بالا بكشيد و به يك كيفيتي از زيرش در بريد

؟ چرا؟ او مسلح پشت سرتان دارد كار انجام دزنفكرش هم حتيّ به سرتان مي

 اين مسأله كه اصلاً احساس اين كه تعلّقي نسبت به اين ؛خود نيامده، بيددهمي

غير از آنچه كه به او مأمور هستيد بخواهيد  و شما ،هستمال در دست شما 

اي كردن  نظر واسطه و وسيله؟اي استانجام بدهيد اين مسأله مرهون چه مسأله

 چون شما فقط يك وسيله هستيد و  است؛، نظر استقلالي نكردن استبه اين مال

كنيد، آن اسلحه باعث شده كه قشنگ شما واقعاً اين وسيله بودن را وجِدان مي

دارد، چپ بريد خالي كرده تير را، اين به زور نميبرهم ن كنيد آقا، شوخي وجدا
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؛آيد، كه شما فقط يك واسطه هستيد در نميراسلحه در مغز شما اين رفته ديگ

كه اين حكومت بهانه است، آن وقت اين جوري ، كلة ماتووداگر اين جوري بر

 احساس تكليف ؛ آقامكنيي من شوخيماه هم؛خواهد شدببينيد چه بهشت بريني 

ديگر ديديم كنم كه عرض ميكنيم ديگر چه عرض كنيم، چه بايد كرد ديگر، مي

 ديگر تكليف د وخوركرة زمين غير از ما به درد اين وزارت نمياين كسي تو 

يم فلان وزارتخانه را ئپيدا كرديم بيالا تخييري و لا كفايي تعييني، شرعي عيني 

! اي آقا.قبول كنيم پستش را ،قبول كنيم

گول بزني، را خواهي اين مردم گويد اگر مي؟ خدا ميويدگ ميهخدا چ

ت و اهناكه روي اين شني گول بزني، آنهائياتو نميرا من ة اما ديگر ملائك!بزن

øø روايت داريم ديگر؛ هستنداتهناشاين  øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))…………’’’’ ¤¤ ¤¤++++ nn nn==== tt ttGGGG tt ttƒƒƒƒÈÈ ÈÈββββ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÉÉ ÉÉ ee ee)))) nn nn==== tt ttGGGG ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttããããÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ øø øø9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇ tt ttãããã uu uuρρρρ

ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ uu uuΚΚΚΚ ÏÏ ÏÏ ee ee±±±±9999 $$ $$####≈≈≈≈ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏèèèè ss ss%%%%1و نه اينكه پروندة انسان را دنيروزي كه اين دو تا ملك بياآن 

كنند، آقا  دادگاه قضاوت ميييم تووري، الآن ميوئگ، آقاجون چي ميدرنودربيا

، برداشته ويد بگه آن قاضي هم چ؛اينطور، آقا دروغ به ما بستند، اين طور نيست

گويد نه، آنجا اين حرفها گويد بله، يكي مي از او پرسيده، يكي مي،از اين پرسيده

 با ما ، با ما حساب داشته،خود گفتهآورند، آقا اين ملك بينيست، پرونده مي

كتاب داشته، برداشته براي ما اينجا تهمت نوشته، براي ما اينجا غيبت نوشته، براي 

!خود گفته؟گويد بيا، خدا ميگويد آقخود ميما اينجا كلاهبرداري نوشته، بي

 قشنگ آن موقعيتي كه اين آقا در روز جمعه ساعت يازده و نيم، در منزل !بياوريد

ي را انجام داده، يك دروغي را در آنجا گفته، يك تهمتي ئخودش، يك كار نابجا

 و اين عيالش در اينجا ،را در آنجا به عيالش زده، يك دروغي را در آنجا گفته

17، آية )50(ـ سوره ق1
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ن ا صحنه را بهش نشدرنآو، ميد از خودش دفاع كندناتونميع شده و مظلوم واق

.يدئ، خب حالا بفرمادنهدمي

 رافيلمو ها را با هم مونتاژ كنند  صحنهينداينجا ديگر مونتاژ نيست كه بيا

 و اين طرفش را با هم ضميمه كنندو  را ببرند وسطشو اش را ببرند هتكّيك

 آنجا چيه، صحنه را ! نه؛اب آقا اين مطلب را گفته و بعد هم بگويند جناينها،

! اشتباه نكنيدد،نهن بدا فيلم نشدني نه اينكه بيا؟دانيد يعني چيدهند، مينشان مي

 تا اينكه شما بگوئيد آقا اين فيلم را آمدند مونتاژ كردند، دنهن بداآيند فيلم نشنمي

ن اان بدهند، اگر فيلم نش به شما نشآيندقطع كردند، وصل كردند، نه، فيلم نمي

خره ما هم يك چيزهايي بلديم ديگر، حالا ما  بالأ،گويد ميآيددادند او در ميمي

، آيدن برمياشكه همه كار ازهاي تو ها، خدايا اين ملائكهها شما غير طلبهطلبه

آمدند اينجا يك فيلم ويدئويي مونتاژ كردند، ما قبول نداريم، اين محكمه را ما 

م، وجودت را در هدمينن ا به تو فيلم نش! نه آقاجان:گويد خدا مي.نداريمقبول 

؟ يعني چي.م نه فيلم راهدن ميانشبه تو آن صحنه 

بينيد، اين ن را مياشما الآن در اينجا نشستيد، آيا اينكه شما داريد رفيقت

 فيلم؟ِ اين كه بينيد، آيا اين فيلم؟ِ اين گوينده را داريد مي منِ،بينيدها را ميچراغ

نيست، اين چيه؟ يك واقعيتي را الآن داريد لمس كه فيلم نيست، اين كه نوار 

كنيد، با ن داريد لمس مياكنيد و با گوشتن داريد لمس مياكنيد، با چشمتمي

اين در ن داريد اين واقعيت حضور اكنيد، با تمام وجودتن داريد لمس مياتهلامس

ما دير كرديم ،  كه وقت نماز هم هست ـ سيزده دقيقهاتاق را در ساعت دوازده و

...  وكنيمداريم صحبت مي

يم وئما در اينجا خيانت نكنيم مسأله را بگـ يك روز پيغمبر اكرم داشتند براي 

پيغمبر  ـ مقصر ما بوديمخبكنم اينجا  من تمام ميلهال، إنشا استوقت، وقت نماز
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 بعد در اين موقع، وقت نماز  ...:فرمودندكردند ميمردم صحبت ميداشتند براي 

ين نماز را خواندند و بعد دوباره رفتند و به صحبت ئظهر شد، تشريف آوردند پا

 خب حالا .نقدر نماز در اول وقت فضيلت دارداينقدر نماز ظهر چيه ايادامه دادند، 

لهالكنيم إنشاكنيم، ما نيستيم، زود صحبت را تمام ميما كه پيغمبر نيستيم، اعتراف مي

ش بود نقل بكنم كه بدانيد ياما من خواستم اين روايت را در اينجا چون جا... كه 

.داردموقعيت نماز و نماز اول وقت چقدر اهميت 

الآن در ساعت دوازده و سيزده دقيقه و چند ثانيه ما الآن در اينجا حضور 

يد در منزل عيال و اگر بر،يد در منزلوكنيم، اگر برخودمان را داريم احساس مي

 رفته بودم در يك همچنين :يدوئگ مي؟شما از شما سؤال بكند، كجا بوديد

، خيال نت دادندا فيلم نش!كني آقامي اشتباه :گويد ميآيد عيال شما در مي،مجلسي

من تو!؟زني آقا اين چه حرفي داري مي:يدوئگ مي؛كني رفتي در اين مجلسمي

 اين ، آقاآن،شمردم، اين آقا يكي يكي درادي كه در اينجا بودناين مجلس بودم، اف

 من ؛نم انكار بكنماتو من وجودم را كه ديگر نمي:يدئگو مي؛ نه آقا:گويد ميآقا؛

كنم، اينهم حضور در اين مجلس را دارم احساس مياين الآن در وجود خودم 

، نه اينكه درنآوه را مي قيامت وقتي كه پروندروزها، ،  استنوار، اينهم  استفيلم

 نه، حضور شما را در  است،هاي دادگاه، لاش كاغذپرونده، مثل اين پرونده

، كي دكار كنن ادناتومي ديگر، آنوقت كيدنهدمين انتا و نشدرنآومجلس مي

tΠΠΠΠ؟د انكار كندناتومي öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ…………ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff ss ss????‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222<< <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttããããôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ99 99���� öö öö���� yy yyzzzz#### \\ \\���� ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã

 ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ1≈≈≈≈ && && þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™ـسوئيعمل  هر ،يد كه هر كسي، هر عمليآ روزي مي است عجيب 

 هر  ـدانيد؟ الآن به ذهنم آمد نسبت به آيةرا نمي خيرٍ اوَ من سوء؟نْ ميوم تجد
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 عمل را ؛بيند حاضر مي…………ΤφΤ∝οϑ〉š…_≤ΤφΤ∝οϑ〉š…_≤ΤφΤ∝οϑ〉š…_≤ΤφΤ∝οϑ〉š≥_…≈≈≈≈ استعمل خيري و هر عمل سوئي، آية قرآن

كنم  الآن من دارم صحبت مي،ود آن عمل، يعني خود آن عمل، خدبينحاضر مي

منزل، عرض در روم كنند، وقتي كه ميصداي مرا ضبط ميهم دارند اين ضبطها 

بينيد من كنيد، مييد در منزل، نوار را كه باز ميورشود كه شما كه داريد ميمي

 خود صحبت من حاضر نيست، اين نوار حكايت صحبت ،كنمدارم صحبت مي

ما اين نوار به ا،  استصحبت من يك فعلي است كه قائم به من، اين  استمن

من ارتباط ندارد، نوار براي خودش يك موجوديست، ضبط براي خودش يك 

كنم، اين صحبت من به وجودي دارد، به من هم ارتباطي ندارد، من صحبت مي

شود، در اين نوار چيه، مغناطيسيالكتريسيته مي امواج تبديل به امواج ةوسيل

چيه، م، صداي من واگر الآن از دنيا برهم ، من  نيست اين ارتباط؛شودضبط مي

، اين صحبت در روز  است من قائم ولي اين نيست، اين صحبتي كه به؛هست

ΠΠΠΠ، مسأله استشود نه نوار، اينقيامت حاضر مي öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ…………ßß ßß‰‰‰‰ ÉÉ ÉÉffff ss ss????‘‘ ‘‘≅≅≅≅ àà àà2222<< <<§§§§ øø øø���� tt ttΡΡΡΡ$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã

ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ99 99���� öö öö���� yy yyzzzz#### \\ \\���� ŸŸ ŸŸÒÒÒÒ øø øøtttt ’’ ’’ΧΧΧΧ$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρôô ôôMMMM nn nn==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ≈≈≈≈ && && þþ þþθθθθ ßß ßß™™™™» حاضر چيه؟،قيامتآن عمل را در روز

».بيندمي

، حالا  است حالا كه دستگاه خدا اين جوري؟كنيمه م ما چيخب حالا ببين

كه برنامه اين طوري است، حالا نظر به اين حكومت، اگر كسي اين طور نسبت 

اگر ه،  چيآنوقت ديگر به اين حكومت، ... و به اين ،دستگاه خدابه به كار خدا و 

آقا ، هزار سال، هزار سال تقاضا كنند،دارگذش نمييهزار سال التماس كنند، پا

!نخواستم آقا: گويدمي!كذا و كذا بيا رئيس جمهور شوو شما را به آن كذا و كذا 

 آقا بيا دنوي هزار سال بگ.تسر ا، آن يك مطلب ديگدمگر اينكه خدا تكليف كن

 است، مگر شوخيويند؛ هزار سال بگ!قاجانخواهم، نخواستم آ نمي!وزير بشو
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كنيم نظر، نظرِ واسطه و نظرِ كنيم آقا، اشتباه مي اشتباه مي؟اش مال چيهاينها همه

، أنظاري است كه  استآلي بر اين مسائل انداختيم، تمام أنظار ما أنظار استقلالي

 قس علَيه  و، اين مال چيه، مال حكومت؛نسبت به اين أنظار، جنبة حقيقت داديم

ها، ديگر نظر به زن، نظر به فرزند، نظر به ماشين، فَعللََ و تَفَعللََ به قول ما طلبه

اش نظر به دنيا، نظر به مال نظر به موقعيت، نظر به خود، نظر به خود، اينها همه

 ما كي هستيم، ما كي  است و همة اينها آلي استاش اينها استقلاليچيه؟ همه

 هر كسي در اين دنيا يك حقيّ دارد و يك سهمي دارد ؟ما چي هستيمهستيم و 

شود، يك ، يك سر سوزن تخطيّ نميود و برهداين سهم را بايد بيايد انجام بد

.سر سوزن

 و الَدنيا دار ممرٍّ: فرمايدالسلام اين همه در نهج البلاغه ميعليهأميرالمؤمنين 

دنيا محل «، مسأله است ديگربراي هميننْ ممرِّكُم لمقَرِّكٌم فَخُذوُا مخرَةُ دار مقَرٍّالآ

ن براي مقرتّان اتي، از اين دنيا است و مقصد است آخرت محل قرار است،عبور

، چرا؟ خدا به انسان يك نصيبي داده، خدا ظالم  است براي همين»توشه بگيريد

 خدا ظالم ـعرض كنمم در اينجا هخواتوجه كنيد، نكتة دقيقي را مي ـنيست

 چرا؟ .چهل و سه سال عمر تعيين كردم من براي شما!آقاي كذا: گويدنيست، مي

د، اين ديگر به كسي مربوط نيست، من براي شما سي و پنج سال هخوادلم مي

 است چرا بيشتر تعيين نكردي؟ به تو مربوط نيست، مگر قرار.عمر تعيين كردم

 به شما مربوط ، براي اين هفت سال تعيين كردم نه، من؟همه چيز را شما بدانيد

!دارم، خدايام نگه نميهدارم، بخوام نگه ميه من مالك همه هستم، بخوا؛نيست

دهي، به من چهل و سه سال عمر چرا به او هفتاد سال، هشتاد سال عمر مي

. استدهي، اين ظلممي
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از يك جاي ديگر كم  نه ظالم نيستم، هفتاد سال به او عمر دادم، !من ظالمم؟ـ 

دهم ولي به يك مسأله ديگرت اضافه  به تو چهل و سه سال عمر مي؛گذاشتم

تواني در اين دنيا تكامل داشته باشي، كنم و آن اينكه، به آن مقداري كه تو ميمي

تواني در اين دنيا تكامل داشته باشي، من براي تو به اندازة آن عمري كه تو مي

 نصفي توي ،اش را در اين دنيا، يا نصفي در اين دنياا همهدهم، يسهميه قرار مي

 خيال نكن ،گذارمگذارم، يك سر سوزن كم نميآن دنيا، يك سر سوزن كم نمي

تواني خلاصه در اين مدت طولاني بودن غرَهّ  مي استدر اينجا عمرت زياد

 را انجام پردازم، فردا اين كاري حالا وقت زياد دارم، حالا بعد ميوئبشوي و بگ

ددهم، نه جانم، عمر طولاني هيچ دليلي براي اينكه تو را به مقصد برسانمي

 و عمر كوتاه هيچ دليلي براي اينكه ترا از مقصد باز بدارد نيست، اگر ؛بداانيست، 

 اين دنيا بودي، زحمت تون مقداري كه اگر ااينجا عمرت كوتاه است به هم

ور نآات پروندهمن توي اين مقدار را رسيدي،كردي ميكشيدي و تلاش ميمي

.كنم داشتم، ظلم نمينگه

گذرد، بدانيد اين لحظات جايش پس بنابراين، لحظاتي كه دارد از زندگي ما مي

ش آنطرف چيه؟ يد، جايد، نياياي كه بايد بياآيد، تمام شد، اگر آن لحظهديگر نمي

يعني اگر شما يك دقيقه ،آيدش نميي الآن هست ديگر جا، ايني كهاستمحفوظ

 رفته، ديگر طلب نداريد از خدا تان يك دقيقه از دست،را به بطالت گذرانديد

...نيا دار الَدرسيم حالا به كلام أميرالمؤمنين مي. آنطرف، آنطرف چيزي نيست

ٌقَرِّكممل رِّكُممنْ مفَخُذوُا م

 سهميه گذاشته، يك مقداربرايت  خدا :د بفرمايدهخواأميرالمؤمنين مي

 يك مقدار، براي تقي يك مقدار، براي جناب ومرعبراي زيد يك مقدار، براي 

آميرزا محمد تقي يك مقدار، براي تك تك، براي همه يك مقدار سهميه در اينجا 
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اي كه در عالم دنيا و در عالم برزخ براي رسيدن به قرار داده، مجموع سهميه

ي كه نسبت به هر كسي هست، خداوند چيه؟ ستعداد و شرائطاحسب تكامل بر

خدا قرار داده، نسبت به او قرار داده، اگر در اينجا كوتاه آمدي، توقّع مطالبه را آن 

 أما اگر اينجا كوتاه نيامدي، بدنبال بودي، سهميه !دنيا ديگر از من نداشته باش

ÈÈ،تمام شد ÈÈ ee ee#### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù…………uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè==== yy yy____ rr rr&&&&ŸŸ ŸŸωωωωtt ttββββρρρρ ãã ãã���� ÅÅ ÅÅzzzz ùù ùù'''' tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ZZ ZZππππ tt ttãããã$$$$ yy yy™™™™ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ1≈≈≈≈ šš ššχχχχθθθθ ãã ããΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øø)))) tt ttGGGG óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„» وقتي كه

، اگر شيعه استود؛ر مي است، اگر كافر».اجل بياد ديگر تأخير و تقديم ندارد

كند  هيچ فرق نميود؛ر مي، اگر پيغمبر هم هستود؛ر مي است اگر سالكود؛رمي

، يك دقيقه مهلت بده، يك ثانيه هم مهلت ودوقتي أجل بياد هر كي هست بايد بر

، آن ردخوهايي كه ميدهيم، آن تبصرهيم، يك ثانيه هم ديگر مهلت نميدهنمي

هايي دارد ديگر، مثلاً طرف رفته  يك تبصرهر، آخ استها هم جزء أجلتبصره

شفاعت كرده، مثلاً حضرت ابوالفضل، يا مثلاً به موسي بن جعفر، به إمام زمان 

 يعني  استاجلچيه؟واين طرف آن طرف، عمر زياد شده، آنها هم همه جز

آخر نه،  جداي از قانون است،  قانون است، نه اينكه تبصرهوخود تبصره هم جز

دارند برميديگر، زنند ، افراد جاهل ميدزنزنند، تبصره را كي ميتبصره وقتي مي

د نگوي مي، آنجايش،ش اشتباه شديگويند اي داد اينجاكنند مييك قانون وضع مي

يم يك تبصره، خدا وقتي كه داشته قانون اجل ما را خب حالا بياييم درست كن

كرده، تبصره را هم خودش با قانون زده، يعني گفته جناب زيد بن ارقم تعيين مي

رود بعد به هفتة اول، اين از دنيا مي، در چهل و پنج سالگي و شش ماهگي

 و كندگردد و سه سال ديگر زندگي ميواسطة شفاعتي، دعايي، دوباره اين برمي

 پرونده آماده، پرونده را هم گذاشته يرود، همه را از اول نوشته تواز دنيا مي
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شود،  وقتي كه صبح كه مي،بندي كرده، اسم شخص را بالاكنار، همه را كد

، امروز سرمان  است به آن پرونده، هان امروز سرمان شلوغدكنعزرائيل نگاه مي

ز فرض كنيد من باب مثال، ، امروز هزارتا مشتري داريم، امرو استخلوت

شود عزرائيل بايد بزند توي كه جنگ مي آن موقعي؛دويست تا مشتري داريم

نشينند، اين براي آن موشك ي داد بيداد نگاه كن مگر اينها آرام مي اَ،سرش

هيچ چيزيش صبر كنيد، آن هم ، يكي يكي،راحتبفرست، آن براي، بابا بگذار

 به من يك مشتري بدهد به همان مقدار براي من  اگر روزي خدا:گويد مي،نيست

هعكرِوآنقدر من عمله . نداردكار دارد كه روزي صد ميليون، براي من هيچ كار

 تمام كرة ود اين صد ميليون بش،دارم، آنقدر زير دست دارم، آنقدر فرمانبردار دارم

،  است اينم ندارد، موقعيت ماي هيچ زحمتي برا،زمين، با يك انگشت، هيچ، اصلاً

حالا كه اينطور شد پس اين كلام أميرالمؤمنين كه اين همه دارد نهي از دنيا و فرو 

خدا بهتون  اي مردم اين عمري كه :گويد از آنطرف دارد ميد؛كنرفتن در دنيا مي

 اگر يك ! به بطالت نگذرانيد! توشه برگيريد! عمر را غنيمت بشماريدداده، اين

تواند سعادت خود را به  در اين يك روز مي،ي باشدعمر از اين دنيا براي كس

تواند يك درخت در بهشت براي دست بياورد، اگر يك لحظه در اينجا باشد مي

وقتي كه ما اين حاج هادي : فرمودند كه ميبه قول مرحوم آقاخودش بكارد، 

دانداين آسيد محمد حسين مي: گفت حاج هادي أبهري مي،أبهري را برديم دكتر

له الاّإلا روز دو تا  كه اين دو ،د دو روز بيشتر باشمهخواميرم منتهي ميمن مي

 ديگر براي انسان جمعش ،، اين مسأله وقتي كه اينطور هستوئم بگ بيشترهالل

. استكاملاً قابل قبول

 خودت را از دنيا ! به دنيا إعتنا نكن!به دنيا إعتبار نكن: فرمايدآنجا كه مي

مواظب : فرمايد آنجا كه مي.يعني چي؟ يعني نظر استقلالي نكن!بيرون بكِش
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 اين چيه؟ يعني دگردرود ديگر برنمي از تو كه مية اين يك ثاني! توشه برگير!باش

رار داده اين وقت ديگر نظر آلي داشته باش، بدان كه اين وقتي را كه خدا برايت ق

.، اين مسأله استدگردبرنمي

نعمتي خدا به ما داده كه ما الآن زنده هستيم، آيا ما پس حالا ما بدانيم چه 

 ما نداريم، حالا كه از فرداي خود خبر نداريم، اگر ؟از فرداي خودمان خبر داريم

 و امروز هاگر از فرداي خود خبر نداشت. كار امروز را به فردا بيافكنيم ضرر كرديم

ن را انجام اخودم دست ما نيست، امروز كار ديگراز اين دنيا تشريف برديم، 

 اما  است؛ آنطرف هم خدا بزرگ است،چيه؟ فردا هم خدا بزرگهم داديم، فردا 

امروز به وظيفة خودمان عمل كرديم، خدا نخواسته، خدا براي ما مطالبي ديگري 

.در پيش گرفته

 بعد از انقلاب آمده بود از د ـ خدا رحمتش كن ـيك شخصي آمده بود

ود در ايران كه به اصطلاح به مردم كمك كند و همين كشورهاي خارج آمده ب

واقعاً بسيار مرد خوبي بود، از دوستان مرحوم آقا بود، بعد اين آمد و وقتي كه به 

ن نگذشته بود، امرحوم آقا رسيد تقريباً يك چند ماهي بيشتر از رسيدنش به ايش

ن ايش بله ا، در آن كسالت چشمي كه گذشته بود، شش ماه بود،،شايد حدود پنج

ن كسالت بله ظاهراً كسالت چشم داشتند، اين اداشتند، بله در همان ايامي كه ايش

اي بود خيلي زياد نبود، سنّش هم زياد نبود حدود چهل سال بود، چهل و خورده

 قبل از نماز صبح احساس د، برايكنشود احساس ناراحتي ميصبح بلند مياين 

رود  مي،كنم احساس ناراحتي مي يك من كه:گويد به عيالش ميد،كنناراحتي مي

 را روي صندلي اينآن پزشك كشيك كه در آنجا بوده آنجا در بيمارستان و در 

رود  كه مياينبگيرد، فشارش و اينها رود برايش كه دستگاه بياورد نشاند و ميمي

 خود ما هم . در هيمن فاصله، يعنيبيند اين به رحمت خدا رفتهگردد، ميو برمي
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. ومرحوم آقا خيلي برايش طلب رحمت و مغفرت  بوديم و رفتيم، شعي تشيدر

ة  وصل شد و آن دنيا دارد بقي، بود، آمد عجب سبكبال: فرمودند،كردنداينها 

.ددهكارهايش را انجام مي

، اين دنيا دردسري آي بياتوسر اين دنيا، بدون اينكه دردخيلي راحت، بي

، دعواي با د نرسد، برس، خرج زن و بچه،ه بچپول زن ودانم آي نمي،آي برو

بدون تمام اين چيزها، …دانم نمي با پايين، ، با بالا،دانم با همكارنميمشتري، 

 و سير خودش را ددهراه خودش را انجام ميكند؟ چي كار مي دنيا آندارد 

، دست خودش ن، خب اين دست خودش نبوده هادرس و به مطلوب ميدكنمي

نيم ا مشيت الهي آمده بر اين تعلقّ گرفته، خب چه بهتر، اگر ما هم بد،هنبودكه 

آيد،  باشد ما هم بدمان نمييهر چحالا عيب ندارد ، مانرسانندميخلاصه ورآن

بيست سال و ده سال ديگر و زندگي كرديم كه  خب حالا فرض كنيد ها؛راستش

من از شما الآن  حالا آسمان همين است ديگر،اين اين طرف و آن طرف، و ديگر 

آيد؟ آسمان چه رنگ بود؟ كنم، شما ده سال قبل يادتان ميسؤال ميچيزي يك 

 اين كه همان :يدئگوخيابانها چه جوري بود؟ اين درختها چه جوري بودند؟ مي

.است ديگر ده سال از ما گذشت، ولي همان ده سال پيش هستيم ديگر

ه جا ديديم آسمان همين است گفتم ما رفتيم هم ميييك روز من به يك

ور ديگر خستگي ندارد، ور ببينيم چه خبر است، آنحالا برويم آنخسته شديم 

ور ور كلك نيست، آن آن،نفاق نيستديگر ور ور ديگر عادت نيست، آنآن

ور ديگر نظر، نظر استقلالي  اين طرف است، آن، مال مالتماماينها .رحمت است

نظر آلي است، به تمام اشياء نظر، نظر آلي است، و فقط ور ديگر نظر،  آن،نيست

 اگر كافر هم از ؛شودور نظرها تصحيح ميوجود حقّ در آنجا استقلال دارد، آن

 آقا بيا، آقا برو، :گفتند اينجا بود كه مي؛كننددنيا برود، آنجا با پتك تصحيحش مي



23....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

 طاق  ورست كننددانم تونل دنم چي چي گرد و نميادآقا عقب گرد، آقا نمي

 اين حرفها نيست، ! نه آقا آقا؛ آقا آمده،، فلان كنند، كنندنصرت ببندند و خرج

نجا آطاق نصرتها مال اينجا بود، بيا و بروها مال اينجا بود، خرجها مال اينجا بود، 

. والسلام،خودت هستي و يك كفن

 نبايد ي كه مشرف شدند، عريان بايد باشي، جواهرئحج مشرف شديد؟ آنها

 به دست داشته باشي، انگشتر اگر انگشتر عادي هست اشكال ندارد و مستحب

 اگر ؛ در بياوريت بايد از انگشت استهم هست، اگر انگشتر به عنوان زينت

اگر ساعتتان زينت است بايد اما ساعت، يك ساعت معمولي است اشكال ندارد، 

، بايد  استنك براي زينت اگر آنجا عي، عينك؛نبايد دستتان باشددر بياوريد

 عينك، ،د باشدهخوا هر چه مي؛عينك عادي بزنييك عينكت را عوض كني، 

،  استنجا نسيمي از وحدت آساعت، انگشتر تمام اينها را بايد دربياري، چرا؟

، در توحيد اين حرفها نيست، عمامه را بايد بگذاري  استآنجا نمايشي از توحيد

 و كلاهي هستي، يهستي باش، كت و شلواركنار، سر برهنه، رئيس جمهور 

قبا و بايد كلاهش را بردارد، آن بايد هم اش را بردارد، و آن باش، آن بايد عمامه

، درو، آنهم بايد كت و شلوار و همه چيزش را در بيادروعبا و ردا اينهاش را در بيا

 بياوري،  بايد در هستيكيباشد، هر  دوخته نبايد ىط نبايد باشد، خياطاصلاً مخي

. همين،يكي به كمر ببندي و يكي هم بياندازي رو دوشت و السلام

 كرده، بايد بگويد اي ينيد اينها را براي چي اين طوراد خدا مي،...نجاآ

ات، بيا نگاه كن ببين در توحيد و در قرب چاره، اي بشري كه دنيا گرفتهبشر بي

ا آن فقير در كنار هم ي هستم كه ترا بئبه من جريان چگونه است، من خدا

كردي، تا به حال خودت را ، تا حالا اشتباه فكر مي استارم، اين واقعيتگذمي
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ببين، حج اين  و  كاري نداشتم اما حالا بيا حجدانستي، بهتجداي از بقيه مي

. است همينطوري؟ دنيا هم چيهآن استجوري

و درويش دولتمند قبربديدم گذر كردم كم و بيشقبرستانبه

 برده از كفن بيشدولتمندنهكفن در خاك خفته بيدرويشنه

هم إنَّ هذا الل عالم؟م چيهعالَكه م، ، عالَ استعالم قبر با إحرام در حج يكي

سجْگويد؟ دعاي براي مرده چيه؟ بودر آدم چي ميدمير وقتي كه دارد ميي،الم

نت خيَرُ أ نزََلَ بكِ و ،متكأمنا عبدك و ابنُ عبدك و ابنُ  قُدايهم إنَّ هذَا المسجللأ

ن كانَ محسناً فزَِد في إحسانه و إنْ كانَ مسيئاً فتََجاوز عنْ سيئاته إهم للأ�ِ.منزوُلٍ بهِ

 از همه جا  اين بندة توست، افتاده، دستش، ايني كه افتاده الآن روي زمين!خدايا«

 چكار كني، اگر محسنينداني با اي ندارد خودت ميئاه شده، ديگر راه به جاكوت

 بر احسانش بيفزا، اگر گناهكار بوده تو خودت ارحم الراحميني از گناهش است

 ما بدانيم اين حال براي ما خواهد ؛ببخش، اين چيه؟ اين حال بازگشت ماست

اي هم بياد براي ما لبه يك آقا ط،ارندگذ يك روزي كه ما را روي زمين ب،آمد

، حالت،  است؟ حج همينه اين حج چي. اين وضع ماست.دنانماز ميت بخوچيه، 

، پس بنابراين در كلمات معصومين و كلمات ائمه عليهم  استحالت توحيد

نقدر ي از آن طرف ا،نقدر سفارش به عمل به دنيا شدهيالسلام و أميرالمؤمنين كه ا

مطلب برايمان ما روشن شده، كه منظور از دوري از دنيا دوري از دنيا شده، ديگر 

 و منظور از توشه دانداز كه انسان را در چاه مي استچيه؟ نظر استقلالي كردن

، خب هر چي انسان اين  استاي به دنيا كردنگرفتن از دنيا نظر آلي و واسطه

.بيشتر خواهد بودچيه، نظرش بيشتر باشد نفع و نصيبش 

تر گرداند بصيرت ما را و وند هر چه بيشتر و هر چه پربهرهاميدواريم خدا

نسبت به دانش ما را و بينش ما را نسبت به تكاليفمان، نسبت به عاقبتمان، 
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سرنوشتمان، نسبت به سعادتمان، نسبت به اعمالمان در ارتباط با پروردگار و 

.مسئوليتي كه خداوند بر دوش ما قرار داده

 از آنات ما را به خودمان وا نگذارد و هميشه او كافل خداوند متعال در آني

ق كند كه در ما باشد، و خودش راه صلاح را براي ما مشخصّ و ما را موفّاعمال

.  راه حركت كنيمآن

دحمد و آل ملي محم ع صلِّهمللأ


